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 به قلم استاد دکتر فریدون اکبری شلدره

                                                                                                                                                                                                                      

و آسمان منتظر باران؛  یابر یدر شهر بجنورد ، روز انیود  و من به دعوت دانشگاه فرهنگب 7931 بهشتیروز دوشنبه سوم ارد

ه گرم  سخنان. از س نندگان،یب ینگاه ها ی  آموزش زبان و من در هزارتو ان  یدانشجو یسرشار از تراوت و تازگ شیآمّا تالار هما

دم و او خوان شیبه اشاره، پ« چشمان پر از سوال و عسل» انیاز م ار یکیسخن،  یگفتم. لابه لا یگوشه و مثلث خوانش، م

 انیو دانشجو رانیو...( و دب یدکتر مهماندوست، خانم دکتر علو ،یانبوه استادان) دکتر اکبرزاد، دکتر صفر زاده، دکتر امان انیاز م

با  دیاز پله ها بالا آمد و شانهاد و  ررا پشت س شیها و آدمها یبرخاست و صندل ،یاستان خراسان شمال انیدانشگاه فرهنگ

آمدنش نبود، به هر حال، جوان بود و  شیتوان پ ییاماّ نگران؛ گو ستادیشد و همان جا ا کیبه من نزد یشوق و هراس، اندک

 شبرداشتم، کنار شیبودم. من چند گام به سو دهینپرس یزیراه ناشناخته و او در ابهام که من چه در سر دارم. چون هنوز چ

 یکه دست در لانه  یام؛ آن روز یخاطرات کودک یمرا برد به هزارتو ،یهم حسّ  نیا دم؛یو آرام او را به بر کش ستادمیا

 پس از دهه ها هنوز آن ییوار  قلبش را در دستم احساس کردم ، آنچنان که گو مهیبردم و ضربان پر حرارت و آس یگنجشک

و  ستیدر مرز ب دیآقا پسر  دانشجو معلّم که شا نیمانده است. خلاصه ا ستموجود بچه گنجشک، داغش بر د یضربان و گرما

ا و گفتم من امروز ب دمیبود، به گمانم آمد که همان است، همان گنجشکک مهربان و نگران! سرش را بوس یدو سالگ یکی

 مدیو به شما رس دمی( دویزشو آمو یهستم که با تمام توان) علم یامداد یدو یسخنان در جمع شما، چونان آن دونده  نیا

را به شما  کشور تیو ترب میتعل  یدر پهنه  یزبان آموز ریمس یدهم و باق یچوبه و دست افزار را به دست شما م نیو اکنون ا

ا شد و ما را با خود برد ت ختهیبرانگ شیاهل هما انیدر م ییهنگام، هنگامه و غوغا نیسپارم...؛ در ا یو لطف پروردگار پاک م
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